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 و نقدی مسندٌالیهتبیین نظر جرجانی در مبحث احوال مسند و 

 ی بلاغیهاکتاببر این مبحث در 
 

 محبوبه همتیان

 
 چکیده

های دربارة چرایی ساختارهای زبانی و لایه ،های علم بلاغت استدر علم معانی که یکی از شاخه
اشـتراکایی   ،شـود ای که در این علم مطرح میشود و به دلیل مباحث زبانیمی ها سخن گفتهنمعنایی آ

نامـد  یکـی از   النحـو مـی  که عبدالقاهرجرجانی مبدع این فـن، آن را علـم معـانی   با علم نحو دارد؛ چنان
ر، ذیـل  یرین آثار یا یألیفـات متـأخ   ی بلاغت، از قدیمیهاکتاباین علم که در همة گانة مباحث هشت

لات و و مسند است که دربارة یحـو   مسنداٌلیهمبحث احوال  ،شودبحث از احوال اسناد خبری مطرح می
این حالات، یقـدیم و   ةگوید  از جملهای خبری سخن میهای دو بخش نهاد و گزاره در جملهویژگی

ص یأخیر، معرفه و نکره، یکرار و حذف و یقیید اسـت  بـا گیریـری ایـن مباحـث در متـون ادبـی مشـخ         
ا ی بلاغی وجود دارد که ابهامایی رهاکتابشود اشکالات و نواقصی در شیوة یبیین این مباحث در می

 کنـد  در ها ایجاد میهای خبری و چرونری یبیین آندربارة ماهیت طرح این مباحث ذیل احوال جمله
هـا  است با ذکر شواهدی از متـون ادبـی بـه آن    این گژوهش ضمن بیان این ابهامات و مسائل، سعی شده

ح این بخش از علم ی برای اصلا، گیشنهادهاینظم جرجانی در این زمینه ةگاسخ داده شود و با یبیین نظری
 معانی ارائه گردد 

  نظریه نظم جرجانی، ، احوال مسندمسنداٌلیههای خبری، احوال علم معانی، احوال جمله: کلیدواژه

 

 

 

                                                           

  زبان و ادبیات فارسی دانشراه اصفهاناستادیار                                    m.hemmatiyan@gmail.com 

 33/00/5397ـ گذیرش نهایی:  51/03/5397یاریخ وصول:
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 مهمقدّ .0
موضوع احوال اجزای کلام است که در همـة   ،یکی از مباحث اصلی در علم معانی

 ،ی معـانی هـا کتـاب ر آغـاز  شـود  د ذیل احوال اسناد خبری بیان مـی  ،ی بلاغیهاکتاب

ای سـس  موضـوعات هشـترانه    شده؛ها به دو نوع خبری و انشایی یقسیم نخست گزاره

یفکیـ  دربـارة ایـن دو نـوع     ه ب ،شودهای اصلی علم معانی یلقی میکه اصول و بخش

   گرددمیگزاره مطرح 

ــاب    ــی را در دو کت ــوم بلاغ ــدالقاهر جرجــانی عل ــه عب ــانی ک ــرارالبلاغه  از زم و اس

کـرد، مباحـث گونـاگونی کـه     به دو شاخة معانی و بیان یفکی  و معرفی عجازالادلائل

هـای بلاغـی   همواره با یلخیص و اضافایی در گـژوهش  ،کرده بودوی در این دو اثر بیان

انـد کـه بـین دو    زمخشـری را نخسـتین کسـی دانسـته     ،گ  از او یکرار شد  در این میان

ای را برای هـر یـ  در   ل شده و مباحث خاص و جداگانهیمایز قائ ،دانش معانی و بیان

البتـه در آثـار وی هنـوز مباحـث ایـن دو دانـش بـه صـورت جداگانـه           ؛است نظرگرفته

، سـکاکی نخسـتین کسـی    گ  از وی و متـأثر از همـین دیـدگاه   است   بندی نشدهدسته

و بنـدی  تهاست که علم بلاغت را به عنوان سه دانش جداگانة معـانی، بیـان و بـدیس دس ـ   

 ( 309و 390: 5303یفکی  کرد )شوقی ضیف، 

هـای  ها و خواص یرکیـ  آن را علم بررسی ویژگی ،سکاکی در یعریف علم معانی

هـا از خطـای یطبیـلا کـلام بـا مقت ـای       داند یا به واسطة آگاهی از این ویژگیکلام می

دهـد  مقصـود خـود را از یراکیـ  کـلام شـرح مـی       ،یفصـیل ه حال گرهیز شود  سس  ب ـ

بـه   ی بلاغـی دقیقـا   هـا کتاب(  این یعریف گ  از سکاکی در همة 77: 5937)سکاکی، 

؛ یقــوی، 37: 5303و  539: 5631یفتــازانی،  :اســت )ر   همــین صــورت یکــرار شــده

فیمـا  »(  سس  سکاکی مباحث علم معانی را به دو بخش: 07: 5373؛ همایی، 60: 5343

یقسـیم  »(  البته 561و  79 :5937سکاکی،  :)ر  کند یقسیم می« طل »و « یتعللا بالخبر

: 5303)شـوقی ضـیف،   « کلام به خبر و طل  از قدیم در میان اهل نحو رایج بوده است

309 ) 
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 هـای خبـری مطـرح   علاوه بر این، سکاکی موضوعایی را ذیل مبحث خبـر و جملـه  

اعتبارات   6مسند،  اعتبارات  3مسندٌالیه، اعتبارات   3اعتبارات اسناد خبری،   5کند: می

 ( 05: 5937فصل و وصل و ایجاز و اطناب )سکاکی، 

بر گایة ایـن مباحـث، ابـواب     ،ی بلاغیهاکتابهای سکاکی در همة شارحان اندیشه

موضـوع مـذکور، احـوال     چهـار شمرند  علاوه بـر  ای را برای علم معانی بر میهشترانه

کی  فصل و وصل و ایجـاز و اطنـاب   کنند که با یفمتعلقات فعل و قصر را نیز ذکر می

 :دهـد )ر   موضوع اصلی علـم معـانی را یشـکیل مـی     هشتباب یا  هشتدر مجموع 

 ( 9: 5317؛ آهنی، 5343:30؛ یقوی، 5631:560؛ یفتازانی، 30: 5933خطی  قزوینی،

 لهئبیان مس  5-5

عنـوان  و مسند بـه   مسندٌالیهدر یألیفات بلاغی مبحث احوال  ،گونه که بیان شد همان

ی و بـه صـورت خـاص بـرای     یکی از هشت باب یا هشت موضوع اصلی علم معانی یلق 

و حالات گوناگونی چون یقدیم و یأخیر، معرفـه و   شده های خبری در نظر گرفتهجمله

درصـوریی کـه بـا یأمـل در      ؛است شده نکره، ذکر و حذف و یقیید برای آن بر شمرده

شـود شـیوة   ص مـی مشـخ   ،ی جرجانی در این زمینهاهدیدگاهاین مبحث و مقایسة آن با 

ی بلاغی چندان با مبانی نظری جرجانی منطبـلا  هاکتابیبیین موضوعات این مبحث در 

نظـم، مبـاح ی را دربـارة سـاختار جملـه و نظـم        ةزیرا جرجانی ضمن یبیین نظری ؛نیست

خبـری   هـای ی وی، این مبحث خاص جملههادیدگاهاساس  کند  براجزای آن بیان می

 و مسند نیز خاص این دو بخش یعریـف نشـده   مسندٌالیهنیست و موضوعات ذیل احوال 

اسـت   شـده  بلکه برای همة اجزای جمله قابل بررسی است  در این گژوهش سعی ،است

 شود  های زیر در این زمینه گاسخ دادهبا ذکر شواهدی از متون ادبی به گرسش

غـی بـه صـورت مشـخص ذیـل عنـاوین احـوال        ی بلاهاکتابآیا آنچه امروز در   5

ی عبـدالقاهر جرجـانی، واضـس ایـن     هادیدگاهبا  کاملا  ،شودو مسند مطرح می مسندٌالیه

 ؟دارد ت، مطابقعلم
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 ییوان دربارة اجـزا و مسند را نمی مسندٌالیهآیا مباحث مطرح شده دربارة احوال   3

 های انشایی نیز مطرح کرد؟ جمله

شـود  در این چند موضوع خلاصه می ،و مسند مسندٌالیهدربارة آیا احوال مذکور   3

 و مسند یبیین کرد؟ مسندٌالیهذیل دو اصطلاح  و این احوال را باید صرفا 

یـوان ایـن   آیا مـی  ،د عناصر این بخشبا یوجه به وسعت بخش مسند جمله و یعد   6

 احوال را برای همة اجزای کلام بیان کرد؟

 هاست رر که این گژوهش درصدد گاسخرویی به آندی یهای گوناگونو گرسش

 گژوهش ةگیشین  5-3

 ؛های بسیاری در زمینة مباحث گوناگون علم معانی صورت گرفتهیا کنون گژوهش 

از  است  صـرفا   و مسند و نقد آن گژوهشی انجام نشده مسندٌالیهبررسی احوال  بارةا درام 

در زمینة مبحـث   ،و مسند ذکر شده مسندٌالیهی بلاغی برای هاکتابمیان احوالی که در 

 نقد یحلیل مبحث یقدیم و یـأخیر در علـم معـانی )بـر    »ای با عنوان مقاله ،یقدیم و یأخیر

ی هـا کتـاب اسـت کـه وضـعیت ایـن مبحـث را در       یألیف شـده « اساس بوستان سعدی(

است بـا ارائـه    و بر اساس شواهدی از بوستان سعدی کوشیده بلاغی نقد و یحلیل کرده

میربـاقری   :)ر  کنـد  های دیرری از یقدیم و یأخیر را معرفـی نمونه ،دگاهی جدیددی

ا این مقاله نیـز بـدون یوجـه بـه دیـدگاه جرجـانی       (  ام 599-573: 5390فرد و دیرران، 

 است    هایی به این مبحث افزودهبندیدسته صرفا 

ل بررسـی و  در گژوهش حاضر با دیدی منتقدانه یمام جزئیات این بحث به طورکام ـ

یی شـود الرـو  جرجانی، سعی می ،نقد خواهد شد و با یوجه به دیدگاه واضس علم معانی

بحـث و موضـوع   ، بـه اشـکالات فعلـی ایـن     ارائه شود یا در حد امکـان  آنبرای  جدید

 انطباق نداشتن آن با قواعد زبان فارسی گاسخ دهد 

یکردهـای مختلـف   ونظـم جرجـانی بـا ر    ةنظری ـ ةمقایس ـ ةهایی نیـز در زمین ـ گژوهش

 ؛ از جمله:شده استشناسی یألیف زبان
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محمـد عبـاس بـا     ةنوشـت  ،ی نـوین نقـد ادبـی   هادیدگاهبدالقاهر جرجانی و عکتاب  

دربـارة   جرجـان   یهـا دیـدگاه برخـ    و هادر این کتاب نوآورى  مریم مشرف ةیرجم

 است  بلاغت مطرح شده

 و جرجـانی  عبدالقاهر نظم ةنظری»ن راضیه سادات سادات الحسینی با عنوا ةنامگایان

مـه بـا عنـوان    ناای مستخرج از این گایانو مقاله« 5هلیدی گراینقش ةنظری با آن ةمقایس

کـه  « هلیـدی  گراینقش جرجانی در گریو نظریة عبدالقاهر نظم بررسی و یحلیل نظریة»

یحلیـل  نقاط اشترا  و افتـراق ایـن دو نظریـه بررسـی و      ،یفصیله در این دو گژوهش ب

 شده است 

 یاست با بیان برخی از آرا از حنیف افخمی ستوده که سعی کرده« نهاد ادبی» مقالة

 گرایان نشان دهد ی او را با آرای نقشهادیدگاهنظم، نزدیکی  ةنظری ةجرجانی در زمین

نظـم عبـدالقاهر    ةیطبیقی نظری ةمطالع» در مقالة الرسول و همکارانشاندرضا ابنمحم 

نظم جرجانی را از نظر یوجه بـه موضـوع    ةنظری ،«3بافت موقعیت فرث ةجرجانی و نظری

انجـام گرفتـه   های بسیاری از ایـن دسـت   اند  گژوهشبافت با دیدگاه فرث مقایسه کرده

 شـناختی بـا دیـدگاهای   که هری  به وجوه شباهت و افتراق رویکردهای مختلف زبـان 

 اند   جرجانی گرداخته

ی جرجـانی نیسـت،   هـا دیدگاههای مختلف با نظریه ةگژوهش حاضر درصدد مقایس

ی بلاغـی،  هـا کتـاب و مسـند در   مسـندٌالیه کند ضمن نقد مبحـث احـوال   بلکه سعی می

نظـم جرجـانی و مباحـث     ةاساس اصول نظری ـ برای یبیین این موضوع بر ای جدیدهشیو

  کندگیشنهاد ساختار جملات،  ةوی دربار

   روش یحقیلا5-3

 یدر آراء مسـندٌالیه ابتدا به اختصـار آنچـه دربـارة احـوال مسـند و       ،در این گژوهش

یبیـین   ةشود  سس  با بیان نقاط ضعف در شیومطرح می ،است جرجانی آمده عبدالقاهر

جهـت   ،ی بلاغی، گیشنهادهایی بـر گایـة شـواهدی از متـون    هاکتاباین مبحث در دیرر 
                                                           

1.Michael Halliday 

2.Firth 

https://elmnet.ir/article/1864925-31411/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AB
https://elmnet.ir/article/1864925-31411/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AB
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 هـا دیـدگاه ایـن   ة  هدف از ارائ ـگرددمیها و اشکالات این مبحث ارائه کاستی اصلاح

ه ی بلاغی است یا با بهره بردن از امکانات بـالقو  هاکتابکم  به اصلاح این مبحث در

های زبانی متون گرداخـت و بـا بررسـی چرـونری     در این بخش بتوان به یحلیل ویژگی

هـا و نحـوة یأثیرشـان بـر القـای معـانی       آن های زبانی، چرایی احـوال گونـاگون  ساخت

 یبیین شود   ،لار و اریباط موف راهکارهای یدوین سخنِ مؤث  ،ص و در نهایتمشخ 

شناسـی دربـارة همـاهنری و قواعـد همنشـینی در      شناسی و معنـی های زباندر نظریه

 ها، مباح ی چون یوازن آوایی، واژگانی و نحـوی و بنـد در همنشـینی و یرکیبـات    جمله

 گـرا و خبری و ساخت اطلاعایی یا موضـوعی در رویکـرد نقـش    -عطفی، ساخت مبتدا

ها دربارة چرایی و چرونری همنشـینی الفـاد در   شود  در این نظریهام ال آن مطرح می

ها و ساختارهای جمله و یـأثیر ایـن حـالات مختلـف بـر      جمله و هماهنری انتخاب واژه

–00: 5393؛ همـان،  313 –540: 5303ی، صـفو  :شود )ر  معانی و مفاهیم بحث می

 ( 40-11: 5393؛ مهاجر و نبوی،47-43: 5395به بعد؛ یارمحمدی،  500و  93

اسـاس   بـر  شـده اسـت  در گـژوهش حاضـر سـعی     ،یر بیـان شـد  گونه که گیش همان

و مسـند در   مسـندٌالیه به نقد مبحـث احـوال    ،تی بلاغتی جرجانی و مبانی سن هادیدگاه

یر برای بررسی احـوال اجـزای کـلام    یر و علمیته و الرویی کاربردیعلم معانی گرداخ

 ارائه شود 

 

 و مسند در دیدگاه عبدالقاهر جرجانی مسندٌالیه. مبحث احوال 3
دهـد کـه   ی بلاغـی، نشـان مـی   هاکتابو مسند در  مسندٌالیهمطالعة سیر بحث احوال 

 ،سـکاکی  العلـوم مفتـاح در  ابتـدا  ،مطرح شـده  هاکتابای که در این این مبحث با شیوه

 عجـاز الا دلائلا آنچه در است  ام  ر از کتاب او در دیرر یألیفات بلاغی آمدهسس  متأث 

همان نظریة نظم داستان با شده، همدربارة یقدیم کلمات ذیل بحث یقدیم و یأخیر ذکر 

ینـه  ی او در ایـن زم هـا دیـدگاه عبدالقاهر جرجانی و یبیین وجود نظم در کـلام اسـت و   

انـد   هـای او بیـان کـرده   یر از آن چیزی است کـه شـارحان اندیشـه   ای وسیسدارای دامنه
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مطـرح  « القول فی التقـدیم و التـأخیر  »جرجانی بحث یقدیم و یأخیر کلمات را در فصل 

کنـد   هـای خبـری محـدود نمـی    یا مسند و بحث جملـه  مسندٌالیهآن را در احوال  کرده،

شـود، بـه نظـر وی ایـن     غی گ  از جرجـانی دیـده مـی   ی بلاهاکتاببرخلاف آنچه در 

الاسـتفهام  »و مـن ببـین شـیءی فـی ذلـ       »  یر استهای استفهامی روشنبحث در جمله

فبـدبت بالفعـل، کـان الشـ       « بفعلت؟»، فإن موضس الکلام علی بن  إذا قلت: «بالهمزه

ببنـت  »لـت:  فی الفعل نفسه، و کـان عررضکـ ر مـن اسـتفهام  بن یعلـم وجـوده  و إذا ق      

)جرجـانی،   «فبدبت بالاسم، کان الش   فی الفاعل مرن هو، و کان التـرد د  فیـه     « فعلت؟

5633 :79 -00  ) 

جرجــانی ابتــدا دیــدگاه نحویــون را دربــارة مبحــث یقــدیم و یــأخیر کلمــه یشــری  

گوید کـه بـه سـب  ارزش و اهمیـت ایـن موضـوع بایـد دربـارة هـر          سس  می ،کندمی

گیـرد و دربـارة   شود، معرفت و شـناخت کامـل صـورت    م میر کلام مقد ای که دکلمه

شـود )همـان:   ه به یقدیم کلمه در کلام نیز به صورت کامل یحقیـلا  سب  اهمیت و یوج 

70 ) 

 ـ شمار میجرجانی این مبحث را دارای فواید و محاسن بی  ـدانـد؛ حت  ت وجـود  ی عل 

جـایی الفـاد   بهو جا یقدیم و یأخیرهاانریز بودن آن را در همین لطایف در شعر و نشاط

اشتباهایی  ،(  وی معتقد است دربارة مبحث یقدیم و یأخیر77-74داند )همان: جمله می

مفیـد   ،ای موضوع یقدیم و یأخیر را در برخی عبـارات است؛ یکی اینکه عدهگیش آمده

م کلمـه  کننـد یقـدی  ر میدانند؛ بدین معنی که برخی یصو و در برخی دیرر غیرمفید می

ف و یغییـر در معنـی همـراه اسـت و بـرای ایجـاد معنـی خاصـی صـورت          گاهی با یصر 

بدون  ،ف در لفظ استا در برخی مواضس، این احوال در کلمات برای یصر ام  ؛گیردمی

یوانـد  ک  نمـی اینکه در معنی یأثیری داشته باشد  در صوریی که در نظر جرجانی هیچ

یغییـر   ،ای در آنر شـدن کلمـه  م و مـؤخ  کلام با مقد  شود که معنی ی  مسئلهمنکر این 

و هذه مسائلک لایستطیس بحدٌ بن یمنس من التَّفرِقه بین یقدیم ما قکدِّم فیها و یَـر    »کند می

یقدیم و یـأخیر کلمـات در    ،اساس این نظر جرجانی بر  (79: 5633)جرجانی، « یقدیمه
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 موضـوع قابـل انکـار نیسـت )همـان:     ر است و ایـن  در معنای آن کلام مؤث  ،ی  عبارت

79 ) 

دانـد  بـه   ی یقدیم و یأخیر کلمات را نیز به ضـرورت وزن و قافیـه نمـی   جرجانی حت 

شود یقدیم کلمه برای آن اسـت کـه گوینـده در آوردن سـجس و     بیان او اینکه گفته می

ینـة  است  به نظر وی از جمله خطاهایی کـه در زم  ارزشبی ایهعقید ،قافیه آزادیر باشد

بن ی قَسَّـم اممـر فـی یقـدیم الشـیء و      »بحث یقدیم و یأخیر وجود دارد ایـن اسـت کـه    

یأخیره قسمین: فیجعل مفیدا  فی بعض الکلام، و غیـر مفیـد فـی بعـض، و بن یعلَّـل یـاره       

بالعنایه، و بخری بأنه یوَس عهٌ علی الشـاعر و الکایـ ، حتـی یطَّـردِ لهـذا قوافیـه و لـذل         

  همچنین به نظر جرجانی این عقیده که یقدیم ی  کلمـه در کـلام   (79)همان: « سجعه

ه و عنایت خاص به آن بوده و ذکرش اهمیت بیشـتری داشـته اسـت،    به سب  یوج  صرفا 

شـده  یـر  ت اهمیت چه بوده و چرا این کلمه مهمکافی نیست و باید به این مطل  که عل 

 ( 70 :ه شود و دربارة آن یحقیلا صورت گیرد )همانیوج  ،است

جرجانی دربارة علت یقدیم ی  کلمه در کلام علمای ادب، سخنی از سیبویه نقـل  

ه نویسـنده یـا گوینـده    ت یقدیم ی  کلمه در اهتمام و یوج عل  آن،اساس  کند که برمی

دانـد و معتقـد اسـت    به آن کلمه منحصر است  جرجانی این مطل  را نظر نحویـون مـی  

 ـ این دیدگاه دقیلا نیست و شایسته  ه بیشـتری شـود  سـس  ایـن     است به این مبحـث یوج 

کنـد و  موضوع را به صورت خاص دربـارة یقـدیم کلمـه در کـلام اسـتفهامی بیـان مـی       

سـخن   ،شـود ی کـه بـا همـزه سـاخته مـی     یهـا یفصیل دربارة یقـدیم کلمـه در اسـتفهام   هب

د ی متعـد  هاها با م الگوید و شرایط مختلف یقدیم فعل یا اسم را در این گونه جملهمی

 ـ     03-79همـان:   :کنـد )ر   یبیین می ل و (  وی ضـمن ایـن مباحـث، بـه صـورت مفص 

ی ماضـی و  هـا فعـل هـایی بـا   یفکی  دربارة شرایط یقدیم و یأخیر کلمـات در جملـه  هب

هـایی  شرایط یقدیم فعل و یقدیم اسـم در جملـه   ،کند  به نظر جرجانیم ارع بحث می

یفـاوت دارد   ،هـا م ـارع اسـت   یی کـه فعـل آن  هـا با جمله ،که دارای فعل ماضی است

ی یهـا های مختلف یقـدیم فعـل و اسـم را در نقـش    (  او حالت03-03: 5633)جرجانی،
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از جمله شـواهدی از آیـات قـرآن     د،چون مفعولی و ام ال آن با شواهد متعد  گوناگون،

سـس  در فصـلی جداگانـه همـین شـرایط       ،(00-03همـان:   :)ر   کردهکریم بررسی 

 ( 90-09همان: :کند )ر  های نفی یبیین میم و یأخیرها را در جملهیقدی

کند و آن یأثیری اسـت  ی  موضوع را دنبال می ،البته جرجانی در همة این مباحث

گرفته در نظم کلام، بر معنای آن خواهـد گذاشـت  بـه عقیـدة     لات صورتکه این یحو 

  ( 576)همان: « عنیإذا یغیر النظم فلابد  حینئذ من بن یتغیر الم» ،وی

ی برخی معتقدند مقصـود جرجـانی از نظـم نحـوی، قواعـد دسـتوری مـریبط بـا         حت 

نظم جمله را بـه   ،بلکه جرجانی از بحث اعراب و قواعد فرایر رفته ،ساخت جمله نیست

هـا بـا یکـدیرر مـریبط     ی در گیوند جملهنوع مناسبات لفظ با دیرر الفاد در جمله و حت 

 ( 347: 5397داند )فتوحی، می

هـا در  از جملـه یقـدیم و یـأخیر آن    ،ی جرجـانی دربـارة احـوال کلمـات    هـا دیدگاه

ی بلاغـی دربـارة احـوال    هـا کتـاب دهـد آنچـه امـروزه در    های مختلف، نشان میجمله

با افکار و عقاید او که خود مبدع علم معانی بـه شـمار    ،شودو مسند مطرح می مسندٌالیه

هـای  بنـابراین بایـد گفـت بـا بازگشـت بـه عقایـد و آمـوزه         ؛بسیار فاصـله دارد  ،آیدمی

و مســند در  مســندٌالیهضــروری اســت مبحــث احــوال  ،جرجــانی دربــارة ایــن موضــوع

ی اصلاح شود و به نوعی کارایی آن در یحلیـل  ی بلاغی با ی  یجدید نظر کل هاکتاب

 یری به دست دهد  احوال کلام افزایش یابد یا معیار و ابزار دقیلا

 و مسند مسندٌالیهی جرجانی دربارة احوال هادیدگاه  اصول 3-5

احـوال اجـزای کـلام بـه صـورت       ةی جرجـانی دربـار  هـا دیـدگاه بنابر آنچه بیان شد، 

 ست از:ا خلاصه عبارت

های خبری محـدود نیسـت و ایـن مبحـث در     و مسند به جمله مسندٌالیهبحث احوال   5

 یر است های استفهامی روشنجمله

 ای در جمله ضروری است ت یقدیم هر کلمهو شناخت کامل عل  معرفت  3
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شـود و وابسـته   عامل ایجاد لطـف و نشـاط در شـعر مـی     ،یقدیم و یأخیر الفاد جمله  3

ارزش و نادرسـت  بـی  ،دانستن موضوع یقدیم و یأخیر کلمات به ضرورت وزن و قافیه

 است 

 کند یغییر می ،معنی کلام با یقدم و یأخیر کلمات  6

م شـدن آن در کـلام لازم اسـت و    ت اهمیت ی  کلمه در جملـه و مقـد   بررسی عل   1

کـافی   ،ه و اهتمام نویسنده به ی  کلمه به عنوان سب  یقدیم آن در کـلام صرف یوج 

 نیست 

ی هـا فعلهای با های انشایی، جملهبحث یقدیم کلمه در جمله ،در مباحث جرجانی  4

  شده استل یبیین و یشری  به صورت مفص  ،های منفیماضی و م ارع و در جمله

هـای گونـاگون یقـدیم    ی جرجانی ذیل مبحث یقدیم و یأخیر، حالـت هادیدگاهدر   7

  شده استیفصیل یوضی  داده ههای مختلف در جمله بفعل و اسم در نقش

لات در احوال اجزای کلام این اسـت کـه ایـن    ی جرجانی دربارة نتیجة یحو نظر کل   0

 بر معنای آن یأثیرگذار است  گرفته در نظم کلام قطعا و یغییرات صورت لاتیحو 

 و مسند مسندٌالیهاحوال  ةی جرجانی دربارهادیدگاهرهیافتی نظری از   3-3

آنچـه وی دربـارة    ،شـود های جرجانی استنباط میلای دیدگاهاساس آنچه از لابه بر

 دهـد کـه بـر   یی بـه دسـت مـی   کند، الروموضوع خاص یقدیم و یأخیر کلمه مطرح می

 یوان سایر احوال اجزای کلام را نیز به همین صورت یحلیل کرد اساس آن می

بررســی موضــوع احــوال اجــزای کــلام نبایــد بــه بررســی ایــن احــوال در   ،بنــابراین

های خبری محدود شود  همچنین مطرح کردن این موضوع در قال  دو اصطلاح جمله

یوان گفت ایـن  بلکه می ؛لم معانی نیز چندان دقیلا نیستو مسند مصطل  در ع مسندٌالیه

موضوع فرایر از خبری یا انشایی بودن کلام و فرایـر از نـوع و نقـش کلمـات، در یـ       

عبارت باید مطرح و احوال اجزای کلام در هر عباریی متناس  با موقعیت و جایراه آن 

ه در بررسـی احـوال   شـد قواعد و مباحث مطـرح  ،مطالعه و بررسی شود  در این صورت

یکـی از   ی خواهـد بـود   اجزای کلام برای هر زبان و هر سـاختاری از کـلام قابـل یسـر     
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شـود ایـن   ی بلاغـت وارد مـی  هـا کتابیرین اشکالایی که بر مباحث علم معانی در مهم

بر اسـاس قواعـد زبـان عربـی و متناسـ  بـا        ،و مسند مسندٌالیهاست که در بخش احوال 

ِ های کلام فرایر از خصوصیات زبـانی ا اگر ویژگیام  ؛شده استن های آن یدویویژگی

لة مطابقت نداشتن این مباحث و قواعد با ساختار ئدیرر مس ،خاص هر زبان بررسی شود

واقـس احـوال اجـزای کـلام بایـد فرایـر از        در زبان فارسی موضـوعیت نخواهـد داشـت    

ی بـا دیـدی فراگیـر بررسـی     های مختلف و به نـوع ساختارهای گوناگون جمله در زبان

شود  به این صورت که در هر زبانی بر اسـاس قواعـد همـان زبـان، احـوال کلمـات یـا        

یقـدیم و یـأخیر، معرفـه و نکـره، ذکـر و       همچون ،اجزای ی  کلام از جوان  مختلف

ی برای نظم در یوان قواعدی کل بررسی شود  بر اساس این شیوه می    حذف و یکرار و

 ـ  کلام یعریف کر قابـل   ،ه بـه اصـول و معیارهـای همـان زبـان     د که در هر زبـانی بـا یوج 

ها را ذیل انعطاف و یفسیر باشد و با آن الرو بتوان مطابقت با قواعد زبان یا عدول از آن

گونـه  لة یقـدیم و یـأخیر اجـزای کـلام را ایـن     ئمس م لا  ؛کرداحوال کلام بررسی و یبیین

م اصل بـر یقـد    ،اگر آنچه در ساختار معمولی زبان یوان بررسی کرد که در هر زبانیمی

عک ، همه ذیل بحث یقدیم و یأخیر قابل بررسی باشـد و بـه   رآن است مؤخر شود یا ب

اصطلاح هرگونه قل  و دگرگونی که در کلام و یریی  اجزای آن روی دهد، در ایـن  

نیـز در   یوان دیرر حالات کلمات رامبحث بررسی و گیریری شود  به همین صورت می

 ـ      ه داشـت کـه ایـن احـوال     ی  کلام بررسی و یحلیل کرد  بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز یوج 

هـای انتقـال گیـام خواهـد     یأثیرایی را در معـانی و مفـاهیم کـلام و شـیوه     گوناگون قطعا 

لات در چرونری یأثیرگذاری کلام بر مخاط  نیـز  داشت و به صورت طبیعی این یحو 

 ر است مؤث 

 

 ی بلاغیهاکتابو مسند در  مسندٌالیهاحوال . بررسی و نقد 0
یر بیان شد، یکـی از موضـوعات   گونه که گیش و مسند همان مسندٌالیهمبحث احوال 

هـای خبـری و بـه نـوعی در ادامـة      اصلی علم معانی است که اغل  گ  از مبحث جمله



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 011

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ـ 

م 
ده

89
31

 
هم

زد
نو

ة 
ار

شم
ـ 

 

 دومـین بـاب از ابـواب هشـترانة علـم      شود کـه عمومـا   ها مطرح میبحث این نوع جمله

هـای  هـای خبـری و جملـه   معانی است و گاهی نیز ذیل باب سوم، گـ  از بحـث جملـه   

دربارة  ی بلاغت صرفا هاکتابگیرد  به هر صورت این موضوع در همة انشایی قرار می

 ،و مسـند  مسندٌالیهها به دو بخش شود و با یفکی  این جملههای خبری مطرح میجمله

 د شواحوالی برای هر ی  بر شمرده می

دهـد ایـن شـیوة    ی بلاغی نشـان مـی  هاکتابو مسند در  مسندٌالیهسیر مباحث احوال 

بندی مطال  و اختصاص برخی از مباحـث بـه جمـلات خبـری، گـ  از      خاص در دسته

  گـ  از او  شـده اسـت  سـکاکی مطـرح    العلـوم مفتاحو ابتدا در  جرجانی صورت گرفته

و یفتـازانی در   الإی ـاح و التلخـیص   از جمله خطیـ  قزوینـی در   ،العلوممفتاحشارحان 

ر در خ أانـد  ایـن شـیوه در دوران مت ـ   خـاذ کـرده  نیـز همـین روش را ای    مختصـر و  لمطو 

 معـالم ، الادب درر، البلاغـه  انـوار ، البلاغـه  فـن ماننـد   ،یألیفایی به زبان فارسـی و عربـی  
فات دوران معاصـر نیـز   ها ادامه یافته و در نهایت در یألیو ام ال این هنجارگفتار، البلاغه

این مبحث در همة یألیفات بلاغی به شکل یکسـان و   هااست  در این دوران یکرار شده

  شده استبا کمترین یغییرات در مباحث نظری بیان 

اسـاس دیـدگاه    شده ذیل این موضوع در منابس بلاغی و بـر ل در مباحث مطرحبا یأم 

شود، هر ی  از احـوال  چه در متون دیده میه به آنجرجانی دربارة این مبحث و با یوج 

 شود یفصیل بررسی و نقد میهو مسند ب مسندٌالیهمذکور برای 

هـایی کـه   دهد که چه بسیار واژهها و شواهد موجود در متون نشان میبررسی جمله

اسـت و   های خبری و انشایی قـرار گرفتـه  در مواضس مختلف در جمله و در اقسام جمله

هـای  ی نشـانه ها در نظرگرفت و حت یوان برای آنرا می مسندٌالیهاز احوال همه یا بخشی 

 ه است ل و یوج ها در مفاهیم و معانی آن جملات نیز قابل یأم یأثیر احوال این واژه

   نکره و معرفه آوردن3-5

 ،شـود و مسـند ذکـر مـی    مسـندٌالیه ی بلاغـی بـرای   هـا کتاباز جمله احوالی که در 

البته مقصود از مطرح کردن چنین موضـوعی در علـم    ؛کره بودن استمبحث معرفه و ن
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کند  این مبحـث از  بار معنایی است که این حالات گوناگون در جمله ایجاد می ،معانی

هـا و  و نشـانه  ی دسـتور زبـان نیـز ذکـر شـده     هـا کتـاب در  موضوعایی است که معمولا 

انوری و احمـدی گیـوی،    :  ر) شده استشرایطی برای معرفه و نکره بودن اسم بیان 

دار ها به صـورت صـرفی یـا نحـوی نشـان     در زبان ه بودنو نکره (  معرف03- 05: 5371

های مناطلا غرب آسیا و آسـیای  ای است و بیشتر در زبانا این ویژگی منطقهام  ؛شودمی

 ( 04: 5300شود )راسخ مهند، مرکزی  دیده می

 نکره آوردن  3-5-5

 ه بـودن نشانه شـبه نکـر  « ی »نشانه نکره  و « ی» ،و نوشتاری در زبان فارسی رسمی

 ( 05: 5371احمدی گیوی، و انوری ؛ 04: همان) شده استدانسته 

 مـ لا   ؛نظر از موقعیت نحوی آن ممکن است نکره آورده شودصرف ،اسم در جمله

 در ابیات زیر:

 رنـ  در منقـار داشـت   بـر  گلـی خـوش    لبلیب  5
 

 

 هـای زار داشـت  ا خوش نالهندر آن بر  و نواو 

 (576: 5343)حافظ،                                         

 ل در آیینـــــة دل کنـــــی یأم ـــــ  3
 

 بـه یـدریج حاصـل کنـی     صفایی 

 (303:5309)سعدی،                        

 رازیابلهــــی  ز مــــردیگفــــت   3

 

ــی    ــا یکـ ــازی بـ ــال غم ـ ــد فعـ  بـ

 ( 347: 5377)سنایی،                        

 ،شـود در بیـت اول  ص مـی ل در جایراه کلمـات نکـره در شـواهد بـالا مشـخ      با یأم 

اسـت  در بیـت    مصطل  علم معـانی قرارگرفتـه   مسندٌالیهدر جایراه نهاد یا همان « بلبلی»

در بیت  مفعول جمله و بخشی از همان مسند علم معانی است  ،«صفایی»اسم نکرة  ،دوم

 در مواضس گوناگون نحوی قرار گرفته« ازیغم »و « رازی»، «مردی»کلمات نکرة  ،سوم

  هستندم حرف اضافه یریی  نهاد، مفعول و متم و به
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هـای خبـری و در   هـای مختلفـی از جملـه   هـای نکـره در بخـش   در شواهد بـالا واژه 

 اند؛ه کار رفتههای نحوی گوناگون، به معانی مختلف بیان نوع، یعظیم و یحقیر بجایراه

هـای  های خبری نیست  شواهد زیـر کـاربرد همـین واژه   ا این حالات منحصر به جملهام 

دهد که همان مفـاهیم و اغـرام معنـایی معمـول     می های انشایی نشاننکره را در جمله

 ها در نظرگرفت   یوان برای آنها را میبرای نکره آمدن واژه

 )جملــه امــری(در صــف میــدان فرســت  یاعلــییــا   5
 

 

 )جملــــه امــــری(بــــر ره شــــیطان فرســــت  عمــــرییــــا  

 (34: 5379)نظامی،                                                     

  جان رفت در سر می و حافظ به عشلا سوخت  3

 )جملـه گرسشـی(   کجاست کـه احیـای مـا کنـد     عیسی دمی 

 (370: 5343)حافظ،                                                    

« عمـری »و « یاعلی»های های امری در هر دو مصرع واژهدر جمله ،در بیت نخست

نکـره در ایـن دو   « ی»ه به بار معنایی جمله، است که با یوج  به صورت نکره به کار رفته

در جملة گرسشی مصـرع دوم،   ،کلمه بیانرر مفهوم بیان نوع است  همچنین در بیت دوم

ی گاهی نکره آمدن ی  واژه برای بیان نوع است  حت « عیسی دمی»مدن یرکی  نکره آ

یوانـد حـاوی همـان معـانی و اغراضـی باشـد کـه در        در جملة انشای غیرطلبـی نیـز مـی   

    شده استو مسند نکره ذکر  مسندٌالیهی بلاغی برای هاکتاب

  گیدا شدی اسکندریکاشکی / ای گیدا نخواهد شد امیدکاوه

 (553: 5393)اخوان ثالث،

 ـ« اسکندری»نکره آمدن واژة   ـدر جملة انشای غیرطلبی )یمن  ی( در مصـرع  ی و یرج 

 رساند همان مفهوم بیان نوع را می ،دوم

 معرفه آوردن  3-5-3

معرفـه   شـده، ذکـر   مسـندٌالیه ی بلاغـی بـرای   هـا کتابیکی دیرر از احوالی که در 

خود علامـت   ،نشانریای ندارد و بیرسی نشانهآوردن آن است  معرفه بودن در زبان فا
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های معرفه ذکـر  اقسامی برای اسم ،ی دستور زبانهاکتابدر  است  معمولا  ه بودنمعرف

هـای معرفـه   (  یکی از شـیوه 05- 00: 5371احمدی گیوی، و  انوری :)ر   شده است

اساس مطالـ    رها با صفات اشارة این و آن است که بهمراه شدن واژه ،مسندٌالیهکردن 

 ـ گاهی مفاهیم یعظـیم یـا یحقیـر را نیـز بیـان مـی       ،مذکور در منابس بلاغی ت در کنـد  دق 

یوانـد ایـن حالـت را    ها در هـر جایرـاهی در جملـه مـی    دهد واژهشواهد متون نشان می

 در ابیات زیر:  م لا  ؛همراه با همان مفاهیم و اغرام داشته باشد

ــ      5 ــر کل ــا ب ــز ی ــخی ــان  اشآن نق  ــیم ج ــان کن  افش
 

 

 که این همه نقش عج  در گردش گرگار داشت   

 (576 :5343)حافظ،                                              

ــبنمی در    3 ــر ش ــن رهه ــت   ای ــین اس ــر آیش ــد بح  ص
 

 

ــه    ــدردا کــ ــن معم ــ ــدارد  اایــ ــان نــ ــرح و بیــ  شــ

 (340: مان)ه                                                                  

 بینــیکــه مــی ایــن دغــل دوســتان  3
 

 نـــد گـــرد شـــیرینی  امرســـان  

 (                            010: 5309سعدی،)                 

جزئی از مسند یا همان بخش گزارة جملـه بـه    ،«آن نقاش» ،در مصرع اول بیت اول

 ،«آن»عرفه شدنش بـا  یا به اصطلاح م« آن»آید و همراه شدنش با صفت اشارة می شمار

دو یرکیـ    ،در هـر دو مصـرع   ،رساند  در شاهد دوممفهوم یعظیم و بزرگداشت را می

و بخشی از شده با صفت اشارة این معرفه « امعم »و « ره»های واژه ،«ااین معم »و « این ره»

مفعول جمله است و همراه  ،«این دغل دوستان»یرکی   ،در بیت سوم مسند جمله است 

مفعـول   ،  بـه یعبیـر بلاغیـون   شـده اسـت  به کار رفته و به نوعی معرفه « این»شارة صفت ا

این کاربردهای گوناگون اسم همراه صـفات اشـاره در    آید بخشی از مسند به شمار می

در هـر موقعیـت    که هـر واژه  آن استهمه بیانرر  ،های نحوی مختلف در جملهجایراه

معرفه شود و حـاوی مفهـوم و غرضـی خـاص      یواند با صفات اشارهی در جمله مینحو
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 ـ های انشایی نیز رخ مـی ی این حالت در جملهحت  ؛باشد ت در کـاربرد آن در  دهـد و دق 

 :های خبری نیستمختص جمله دهد که این مبحث صرفا متون نشان می

 

ــین   5 ــیمب ــتآن ب ــز  حمی ــه هرگ  را ک

 

 نخواهـــد دیـــد روی نیکبختـــی 

 (15: همان)                               

 نوش کن سر ی ز حرفی گوش کـن  ان میی  جرعه ز  3
 

 

 جان را در آن مدهوش کن کم کن حدیث بـیش و کـم   

 (931: 5300)سنایی،                                                    

در « آن»همــراه بــا صــفت اشــارة « مــی»و « حمیــتبــی»هــای واژه ،در ایــن شــواهد

 و صـفت اشـارة   به کـار رفتـه   ،آیدمی که نوعی از انشای طلبی به شمار های امریجمله

و مسند که  مسندٌالیههای معرفه آوردن است  در سایر شیوه ها را معرفه کردهواژه ،«این»

هـا ممکـن   نیز وضعیت به همـین صـورت اسـت و ایـن شـیوه      ی بلاغی آمدههاکتابدر 

جمله معرفه سازد و این حـالات در همـة    ای را در هر جایراه دستوری دراست هر واژه

 قابل بررسی است  ،های خبری و انشاییاقسام جمله

 یقیید  3-3

یکـی   ،شـود و مسند به صورت مشتر  مطرح می مسندٌالیهاحوالی که برای  میاناز 

و مسند است کـه در ایـن زمینـه قیـدهای گونـاگونی نیـز نـام بـرده          مسندٌالیهد بودن مقی 

؛ 570-545 :5303، قیـد حـال، قیـد شـرط، قیـد اضـافه )هاشـمی،        شود؛ قید وصـف می

شواهدی اسـت از   ،(  ابیات زیر533-535و  70-70: 5300؛ طبیبیان، 93: 5379شمیسا، 

 و مسند با قیود مختلف:   مسندٌالیهد آمدن مقی 

 

 مــن کــه ملــول گشــتمی از نفــ  فرشــتران   5
 ج

 

ــالمی مـــی   ــال عـ ــال و مقـ ــو قـ ــرای یـ ــم از بـ  کشـ

 (033: 5343)حافظ،                                                
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 یوســـت یقـــدیرلطـــف بـــهیقویـــت عـــاقلان   3
 

 

 

 
ــقان   ــت عاشــ ــه یربیــ ــاز بــ ــدامنــ ــت انــ  یوســ

 (000: 5377)سنایی،                                            

 نغــزســازیم  مجلســیو  یلــخخــواهیم  ایبــاده  3
 

 

ــس    ــد طب ــی ناهی ــاقیو  مطرب ــش س ــید ف  ای خورش

 (904)همان:                                                        

هـای  هـای نحـوی متفـاوت بـه شـیوه     اجزای مختلف جمله در جایراه ،در این ابیات

در جایرـاه نهـاد یـا    « مـن »ضـمیر   ،  در بیت اولشده استد گوناگون به قید وصف مقی 

مـنِ  » :شـده اسـت  د مقی « که»ة مؤول به صفت گ  از قرارگرفته و با جمل مسندٌالیههمان 

 « ملول گشته از نف  فرشتران

  در شده استد در ابیات دوم و سوم، بخش مسند یا گزارة جمله به قید وصف مقی  

بخشی از مسند مصطل  در علم معانی  ،هر دو« ناز به اندام»و « لطف به یقدیر» ،بیت دوم

مجلسـی  »، «ای یلـخ باده» ،صف دارد و در بیت سومیا همان گزارة جمله است که قید و

همه مفعول جمله و درواقس بخشـی   ،«ای خورشید فشساقی»و « مطربی ناهید طبس»، «نغز

 د به قید وصف است است که مقی  از مسند

  شده استد به قید اضافه مقی  ،و اجزای گوناگون مسند مسندٌالیه ،یا در ابیات زیر

ــت   5 ــو ســرمة چشــم ســسهر یرب  اســت درگــاه ی
 

 
 

 اسـت  صدمة گیغام یـو ، حلقة گوش سروش

 (000: همان)                                           

ــلم    3 ــبن وص ــة گل ــیمشز  غنچ ــکفت نس  بش
 

 

 کـرد  بر  گل سوریطرب از  مرغ خوشخوان 

 (304: 5343)حافظ،                                          

« صدمة گیغـام یـو  »و « یربت درگاه یو»های مسندٌالیه ،و جملة خبریدر بیت اول در هر د

  اند د به قیدهای اضافههمه مقی  ،«حلقة گوش سروش»و « سرمة چشم سسهر»و مسندهای 
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ی است کـه دارای چنـد قیـد    مسندٌالیه« غنچة گلبن وصلم» بیت دوم، در مصرع اول

 ـ ؛وصف است د به قیدمقی  ،مسندٌالیه ،اضافه است و در جملة دوم  ،ا در هـر دو مصـرع  ام 

 ـ   بخش« بر  گل سوری»و « نسیمش» د بـه اضـافه   هایی از مسند یـا گـزارة جملـه و مقی 

 است  م حرف اضافه قرارگرفتهدر جایراه نحوی متم  بوده،

 کند:د میو اجزای مسند را مقی  مسندٌالیه ،به همین صورت گاهی نیز قید یأکید

 و ییهـو صـید کـرد   را چ ـ جملـه بـازان  باز عشـقت    5
 

 

 هم ت آن بازی که صید باز یـو اسـت  هست عالی 

 (007: 5377)سنایی،                                              

 ای سـاقی از ایـن شـوق کـه دارم مسـتم      من خـود   3
 

 

 یــو بــه یــ  جرعــة دیرــر ببــری از دســتم  

 (400: 5309)سعدی،                                   

در جایراه مفعول و بخشـی از مسـند اسـت کـه بـا قیـد       « بازان»مفعول  ،در بیت اول

بـا  « مـن »یعنـی   ،یا همان نهاد جمله مسندٌالیه ،در بیت دوم د ود و مؤک مقی « جمله»یأکید 

 ـ  شده استد د و مؤک مقی « خود» واژه  ،د شـدن بخشـی از اجـزای کـلام      ایـن حالـت مقی 

دیـده   مسـئله هـای انشـایی نیـز ایـن     بلکـه در جملـه   ،های خبری نیسـت مخصوص جمله

  شودمی

 ای یـو ورزم به چه ارزم که یمن  من خود  5

 

ــام گــدایی   ــرد ن  در ح ــرت ســلطان کــه ب

 (400: )همان                                                 

 را از گـــی بـــازار او  ســـاقی فـــردوس   3

 

ــه  ــا بـــر در میخانـ ــر دوشهـ ــه بـ ــین بلبلـ  بـ

 (995: 5377)سنایی،                                  

 مـادر بـدمهر  یم ای فلـ  ای  یفرزند یـو   3

 

 چون که همی کین کشی از مـا  مادر ماای  

 (6: 5370)ناصرخسرو،                                  

جمله اسـت   مسندٌالیه« من»یوان گفت در جملة گرسشی مصرع اول می ،در بیت اول

 ـ ؛اسـت  ة امری و از اقسـام انشـا  جمل ،بیت دوم د شده است  درمؤک « خود»که با قید  ا ام 
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د به قید اضافه است که در ادامة جملـه بـه قیـد حـال     مفعول جمله و مقی « ساقی فردوس»

ای مـادر بـد   »های نـدایی    در بیت آخر در شبه جملهشده استد نیز مقی « بلبله بر دوش»

هـای انشـایی بـه شـمار     لـه مستقل و از اقسام جم ةکه خود ی  جمل« ای مادر ما»و « مهر

  شده استد مقی « ما»و اضافة «بدمهر»به قیود صفت « مادر»آید، منادای می

وضعیت بـه   ،د کنداجزای جمله را مقی  ،دربارة سایر قیودی که ممکن است هر ی 

هـا در هـر موضـعی از    کند که واژهل در این کاربردها مشخص میگونه است  یأم همین

جمله قرار داشـته باشـد یـا جزئـی از بخـش       مسندٌالیهنهاد یا همان جمله، چه در جایراه 

یوانـد مطلـلا یـا    وسیس گزاره یا همان مسند جمله )مصطل  علم معانی( قرار بریـرد، مـی  

د بودنشـان یـأثیری نـدارد  در    ها در جمله در مطللا یا مقی د باشد و جایراه نحوی آنمقی 

ملاحظه شد، قرار داشتن ایـن الفـاد در    گونه که در شواهد متون نیز این صورت، همان

 های انشایی نیز یفاویی ندارد جملة خبری یا اقسام جمله

   یکرار3-3

و مسـند یـا بـه عبـاریی بـر اجـزای جملـه عـارم          مسـندٌالیه از دیرر حالایی که بـر  

و اجـزای مختلـف مسـند     مسـندٌالیه یکرار این اجزا است  این حالت نیز درباره  ،شودمی

های انشایی نیز یکرار در اجزای جملـه دیـده   کند  ضمن آنکه در جملها میمصداق گید

 ها نیست های خبری و اجزای این جملهشود و این مبحث نیز منحصر در جملهمی

ــنم   5 ــنم دل و دیـ ــرد دل و دیـ ــتهببـ  سـ

 

 و دوش بــر و دوشــش بـر و دوشــش بــر  

 (170: 5343)حافظ،                           

ــن  3 ــو دال  آن  مکـ ــف را چـ ــنزلـ  مکـ

 

ــن    ــدال مکـــ ــان جـــ ــا دل غمرنـــ  بـــ

 (903: 5377)سنایی،                          

در حالت یکـرار اسـت و هـم    « و دوشش بر» مسندٌالیههم  ،در جملة خبری بیت اول

یکـرار در   ،اسـت  در بیـت سـوم    ر آمـده مکر « دل و دینم»در بخش مسند جمله مفعول 

شـده  یکرار « مکن»فعل امر  ،است و از بخش مسند جمله دهفاق افتای  جملة انشایی ای 

شـده  یشـکیل  « نهـاد وگـزاره  »و مسـند   مسندٌالیهی گاهی کل ی  جمله که از   حت است
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ها گاهی خبری و گاهی از اقسـام انشـا   شود  این جملهبه صورت کامل یکرار می ،است

 است 
ــالا آنجــا روم آنجــا روم ــالا روم ب ــدم ب  ب

 

 کاینجـا بـه زنهـار آمـدم     م رهانبازم رهان باز 

 (130: 5306)مولوی،                                

 شود:  یکرار میگاهی بخشی از فعل یا جزئی از ی  فعل مرک 

 یـا بـه عشـلا رسـی     جهـد کن جهد

 

 را کفایـت نیسـت   کانچه گفتم یـو  

 (034: 5377)سنایی،                              

 یقدیم و یأخیر  3-6

یقـدیم و یـأخیر آن    ،شـود و مسند ذکر مـی  مسندٌالیهدیرر از حالایی که برای یکی 

ی بلاغـی عربـی آمـده و بـه یکـرار در      هـا کتـاب است  آنچه که ذیـل ایـن موضـوع در   

یا حدودی متناس  با ساختار زبان عربـی اسـت    شده،ی بلاغت فارسی نیز ذکر هاکتاب

شـده  مطابلا با قواعد ایـن زبـان یبیـین     ،و مسند مسندٌالیهو شرایط و علل یقدیم یا یأخیر 

شـواهدی از متـون ادب    نـدرت بـا  ههایی از زبـان عربـی و ب ـ  نیز با م ال معمولا  که است

 فارسی همراه است 

یـا همـان نهـاد در     مسـندٌالیه ساختار جمله در زبان فارسی، همـواره   ةه به قاعدبا یوج 

اگر ایـن سـاختار منقلـ  شـود و     آید  حال ر میآغاز جمله و بخش مسند یا گزاره مؤخ 

مبحـث  شـود   در علم معانی اغراضی برای آن در نظر گرفتـه مـی   ،م قرارگیردمسند مقد 

متفـاوت   یقدیم و یأخیر اجزای جمله در علم معانی با این موضوع در علـم نحـو کـاملا    

 ـ ؛آیـد اشکال به شـمار نمـی   ،است  گاهی این یقدیم و یأخیرها از نظر نحوی ا از نظـر  ام 

 ( 554: 5373شود )همایی، ی میخلاف فصاحت یلق  ،قواعد علم معانی

 ـ با هـا و  د و گسـتردگی واژه ه بـه وسـعت بخـش گـزاره نسـبت بـه نهـاد و یعـد         یوج 

اسـاس کاربردهـای    گیـرد و بـر  های دستوری که در این بخش از جملـه قـرار مـی   نقش

نـه   ،یی از مسند اسـت یقدیم اجزا ،شودموجود در زبان، اغل  آنچه در شواهد دیده می

م مقـد   ،کل بخش مسند یـا گـزاره   ،افتد که در ی  عبارتفاق مییمام مسند و کمتر ای 
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یأکید برآن، جلـ    ،شود که مقصود گویندهم میآن بخشی از مسند مقد  شود و معمولا 

ه مخاط  به آن، یخصـیص و منحصـر کـردن آن یـا اهمیـت آن بـرای گوینـده یـا         یوج 

 ( 550-557: 5373همایی، ؛ 44-43: 5303زانی، )یفتا باشدشنونده 

گیـرد وکـل بخـش    در انتهای عبارت قرار می مسندٌالیهها نهاد یا در بع ی از عبارت

ذیـل بحـث    ،شود  در چنین مواضعی بهتر اسـت بحـث یقـدیم و یـأخیر    م میگزاره مقد 

 مـ لا  ، مسـند بخشـی از   ا گاهی در بع ی از شواهد صرفا ام  ؛ر بررسی شودمؤخ  مسندٌالیه

شـود  البتـه گـاهی    م میمقد  مسندٌالیهدیرر از گزاره جمله بر  مفعول، قید، فعل یا جزئی

بـر دیرـر    ،ه بـه آن یـا یأکیـد بـر آن    در بین اجزای مسند نیز ی  جزء برای جل  یوج  ـ

 شود   م میمقد  ،های مسندبخش

 یقـدیم و  ةهایی این سؤال مطرح است کـه چرونـه بایـد دربـار    دربارة چنین عبارت

 هایی حکم کرد؟یأخیر در چنین عبارت

بنـابراین بـه نظـر     ؛یعبیر دقیقی نیست ،هایی با این شرایط، یعبیر یقدیم مسنددر جمله

در جاهایی صادق اسـت کـه کـل     و مسند صرفا  مسندٌالیهرسد یقدیم و یأخیر دربارة می

ر یـا  مؤخ  ،یا مسند مسندٌالیه ا هنرامی که جزئی ازام  ؛ر شودمؤخ  مسندٌالیهم و مقد  ،مسند

  گرددت یقدیم همان جزء بسنده باید به بررسی عل  ،م شودمقد 

 ،شده اسـت مطرح  گرای هلیدینقش ةآنچه در الروهای ساختاری انسجام در نظری

هایی دارد  هلیدی با دو رویکرد متفـاوت  یا حدودی با این بحث یقدیم و یأخیر شباهت

« ساخت اطلاعـایی »و « خبری –مبتدا »ری، ساختارهای گوینده محوری و مخاط  محو

خبـری   –دهد  در ساخت مبتـدا  را برای بررسی انسجامِ ساختاریِ بند )متن( گیشنهاد می

بنـد دارای دو بخـش مبتـدا و     هر ،یا آغازگر و بیانرر که رویکردی گوینده محور دارد

آغـازین جملـه    بخـش  ،خبر است  در این ساخت، مبتدا که موضـوع اصـلی گیـام اسـت    

یـ  از اجـزای جملـه در     است و از نظر نحوی نیز محدودیتی ندارد و ممکن است هـر 

اجزای جمله، به غیر از عنصر یا عناصری  ةهم ،جایراه مبتدا قرار بریرد   در این ساخت
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مبتـدا گفتـه    ةخبـر آن چیـزی اسـت کـه دربـار      ،، خبر است  در واقسشدهکه مبتدا واقس 

 ( 43-17: 5395؛ یارمحمدی، 17-11: 5393وی، شود )مهاجر و نبمی

« اطلاع نو»ساختی مخاط  محور است و دارای دو عنصر  ،ا ساخت اطلاعایی بندام 

حاصـل   ،است  در واقس این سـاخت « موضوع قدیمی»یا « اطلاع کهنه»و « موضوع نو»یا 

ی اسـت و  بین ـیا قابـل گـیش  شده کنش متقابلی است میان آنچه یا کنون دانسته و شناخته 

در سـاختار  نحوة قرارگرفتن این دو اطـلاع   بینی گیشآنچه نادانسته، ناشناخته و غیرقابل 

اسـاس آن، یعنـی    سس  بر ،شودصورت است که ابتدا اطلاع کهنه بیان میجمله به این 

(  میـان  10-17: 5393آیـد )مهـاجر و نبـوی،    های مخاط ، اطلاع نو میبر مبنای دانسته

اریباط کهنه در جایراه مبتـدا     مناسبت معنایی وجود دارد و معمولا ی ،این دو ساخت

در این سـاخت یکیـه جملـه نیـز       (10گیرد )همان: و اطلاع نو در جای خبر بند قرار می

 ةاین دو ساخت با آنچه در نظری ـ ( 43: 5395گیرد )یارمحمدی، روی اطلاع نو قرار می

شـباهت دارد    ،شـود و مسـند بیـان مـی    الیهمسـندٌ جایراه و شـرایط   ةنظم جرجانی دربار

 ةدربـار  ،«زیـدٌ ضـربتکه   »و « ضربت  زیـدا  »جرجانی نیز ضمن مباحث خود با ذکر دو م ال 

 ـ ،در جملـه دوم « زید»م شدن در جمله اول و مقد « ضربت»یقدیم  فعل  ل صـحبت  مفص 

در جایرـاه  دانـد و ایـن کلمـه    دوم، دیرر مفعول جمله نمی ةرا در جمل« زید»کند و می

یـ    ها به نحوی است کـه هـر  ساخت نحوی این جمله ،مبتدا قرارگرفته است  در واقس

 ( 77: 5633یواند در جایراه مبتدا قرار بریرد )جرجانی، از اجزای جمله می

ی بلاغـی  هـا کتـاب و مسـند در   مسـندٌالیه لة دیرری که در این بخش از احـوال  ئمس

وضـوع انحصـاری بـودن ایـن مبحـث بـرای       م ،همچنان قابـل گیریـری و بررسـی اسـت    

هـای  دهـد ایـن احـوال در جملـه    ل در شواهد متون نشان مـی های خبری است  یأم جمله

هـای خبـری   رود و این مبحث خاص جملهخبری و انشایی به صورت یکسان به کار می

 اند نیست و گویندگان و نویسندگان از این امکان زبانی در هر بخشی بهره برده

 که دلش زنده شد به عشـلا  آن یردهرگز نم

 

 دوام مـا  ثبت است بر جریـدة عـالم   

 (30: 5343)حافظ،                            
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که دلش بـه عشـلا    آن» :جمله در اصل به این صورت است ،در مصرع اول این بیت

 ـ ؛شـده اسـت  م به صورت کامل مقـد  « هرگز نمیرد»که مسند « هرگز نمیرد ،زنده شد ا ام 

 مسـندٌالیه بر نهاد یا همـان  « ثبت است بر جریدة عالم»گرچه بخش مسند  در مصرع دوم

بـر  »یعنـی عبـارت    ،از میان اجزای خود مسند یا گزاره جمله ،شده استم مقد « دوام ما»

م ی  بخش )ثبت است( بر بخش دیرر )بر جریده عـالم( مقـد   « جریدة عالم ثبت است

 است  همچنین در بیت:

ــه وصـــل مغـــرور     ــز نشـــود بـ  هرگـ

 

 هـــر دیـــده کـــه در فـــراق بیناســـت     

 (001: 5377)سنایی،                            

اسـت  سـاختار اصـلی     م آمـده کل مسند یا بخش گزاره جملـه مقـد    ،در مصرع اول

کـه در بیـت بخشـی از آن    « هرگـز بـه وصـل مغـرور نشـود     »مسند به این صورت است: 

 ا در بیت زیر:ام  ؛است شدهم )نشود( بر بخشی دیرر )به وصل مغرور( مقد 

ــی ــیحه کنــــد   آدمــ  را زبــــان ف ــ

 

ــمغـــــز را سبکجـــــوز بـــــی   اریســـ

 (570: 5309)سعدی،                             

و « زبان آدمـی را ف ـیحه کنـد   » :گونه است ساختار اصلی جمله در مصرع اول این

مفعـول   که در بیت مـذکور صـرفا   « مغز را )ف یحه کند(سبکباری جوز بی»مصرع دوم 

 است   آمده مسندٌالیهم بر مقد  ،که جزئی از مسند است

یقدیم بخشـی از جملـه بـر بخشـی دیرـر، یقـدیم مسـند یـا          ،گونه که بیان شدهمان

 :م لا  ؛افتدفاق میهای انشایی نیز ای یا نهاد جمله در جمله مسندٌالیهاجزای آن بر 

 همه کارم ز خودکامی بـه بـدنامی کشـید آخـر      3
 

 
 
 

 

 

 هـا آن رازی کـزو سـازندمحفل   ی مانـد نهان ک

 (50: 5343)حافظ،                                          

  آن مطرب زدچه ساز بود که در گرده می  3

 و هنــوزم دمــاغ گــر ز هواســت کــه رفــت عمــر 

 (40 :)همان                                                    
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آن رازی کـزو  »گونـه اسـت کـه:    اصلی جمله بدین در مصرع دوم بیت اول ساختار

های انشـایی  گرچه جمله گرسشی است و از اقسام جمله« ها سازند کی نهان ماند؟محفل

را بخـش  « هـا سـازند  آن رازی کـزو محفـل  »یوان در همین عبارت می ،آیدبه شمار می

دانسـت کـه در    را بخش مسند یا گـزاره جملـه  « نهان کی ماند»یا نهاد جمله و  مسندٌالیه

م را یـوان غـرم از یقـد    و مـی  شده اسـت مقدم  مسندٌالیهبیت، بخش مسند آن بر بخش 

 یأکید دانست 

 مسـندٌالیه دو بخش مسند و  ،یوان برای جملة گرسشی مصرع اولدر بیت دوم نیز می

م مقد « آن مطرب» مسندٌالیهبر « زدچه ساز بود که در گرده می»قائل شد که بخش مسند 

 است  آمده

 قات فعلاحوال متعل   1 -3

مبح ـی بـا عنـوان     ،تی ذیـل احـوال مسـند   ی بلاغـت سـن   هاکتابگاهی در برخی از 

؛ یقــوی، 559-500: 5973ســکاکی،  :)ر   شــده اسـت ذکــر « قــات فعـل احـوال متعل  »

: 5374؛ مازنـدرانی،  03-70: 5317؛ آهنـی،  506-579: 5303؛ هاشـمی،  01-90: 5343

ا بـا عنـوان   ی بلاغـی معاصـر نیـز در بخشـی مجـز      هـا کتـاب رخی ی در ب(  حت 573-509

 شود ( این بحث بیان می503-576: 5301)کزازی، « های وابستران فعلحال»

آید، مبـاح ی  ا میا به صورت مجز گ  از احوال مسند ام  ذیل این مبحث که معمولا 

ش، بـه  شود که موضوعات ایـن بخ ـ چون مفعول، حال، ظرف، جار و مجرور مطرح می

  گـردد میهای فارسی، اغل  بر اساس شواهدی از زبان عربی یبیین است نای معدود م ال

شود کـه  سخن گفته می ،همچنین ذیل مباحث این بخش دربارة احوال اجزایی از جمله

آید  مفعول، حال، ظرف و جار و خود بخشی از مسند یا همان گزارة جمله به شمار می

باید ذیـل همـان احـوال مسـند، یبیـین       جمله است و قاعدیا  همه بخشی از بافت ،مجرور

جـز احـوال مسـند وجـود     هها در بخشـی ب ـ ا ساختن آنبنابراین یوجیهی برای مجز  ؛شود

 ندارد 
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 ـ    ،آنچه بیان شد ه بـه شـواهد موجـود در متـون ادب     حاکی از آن اسـت کـه بـا یوج 

ا عنـاوین احـوال   هـای خبـری ب ـ  ی بلاغی ضمن مباحث جملـه هاکتابآنچه در  ،فارسی

و مسـند نیسـت و هـر     مسـندٌالیه منحصـر در احـوال    اولا  ،شـود و مسند بیان می مسندٌالیه

عارم بر اجـزای   این احوال صرفا  ثانیا  ،یواند دارای این احوال باشدبخشی از جمله می

یوانـد ایـن حـالات را    هـای انشـایی نیـز مـی    بلکه اجزای جملـه  ،های خبری نیستجمله

 د داشته باش

 

 گیرینتیجه. 3
ی گونـاگون بلاغـت و   هـا کتابو مسند در  مسندٌالیهاساس مطالعة مبحث احوال  بر

ل در شرایط احـوال  کند و با یأم بیان می الإعجاز دلائله به آنچه که جرجانی در با یوج 

اجزای کلام در عرصة متون ادب فارسی، باید در ایـن مبحـث از دو جنبـه یجدیـد نظـر      

 یر و همه جانبه طراحی شود:وسیس یباریی قواعد و معیارهای آن با دیدشود یا به ع

دهـد کـه   مـی  مطالعة احوال اجزای کلام در شواهدی از متون ادب فارسی نشـان   5

های ی بلاغی در اقسام جملههاکتاببررسی موضوعات مطرح شده ذیل این مبحث در 

هـای خبـری   منحصر در جمله محدود و ،انشایی نیز قابل بررسی است و این موضوعات

ی جرجانی چه بسا این موضوعات در برخـی از اقسـام   هادیدگاهاساس  ی برنیست و حت 

 های گرسشی نمود و یأثیر بیشتری دارد ویژه جملهههای انشایی بجمله

ص دیرری که با بررسی احوال اجزای کـلام در متـون ادب فارسـی مشـخ      مسئله  3

ی بلاغـی  هـا کتـاب گونه که در اغل   و مسند آن سندٌالیهمشود این است که احوال می

قابلیت کافی و لازم را برای بررسی احوال همـه اجـزای کـلام نـدارد و      ،شودمطرح می

ا احوال مـذکور  ام  ،آیدای بخشی از گزاره یا همان مسند جمله به شمار میچه بسا کلمه

ة احوال مسند نیـز در بسـیاری از   یوان در نظرگرفت  درباررا برای آن می مسندٌالیهبرای 

در ی  یـا چنـد جـزء از بخـش گـزارة جملـه        شواهد، احوال مذکور برای مسند، صرفا 
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یمـام کلمـات بخـش گـزاره      ،در بسیاری از شواهد، قابل گیریری است  به عبارت دیرر

 دارای احوال یکسانی نیست 

و مسـند   ندٌالیهمس ـی بلاغـی بـرای   هاکتابمطلوب است احوال مذکور در  ،بنابراین

ی، دربارة همة اجزای جمله بـا هـر نـوع    بدون یفکی  در این دو بخش و به صورت کل 

دستوری و در هر جایرـاه و نقـش نحـوی کـه قـرار دارد در نظرگرفتـه شـود و بـا ایـن          

و  مسـندٌالیه به جای بررسـی احـوال    ،یر استرویکرد که به دیدگاه جرجانی نیز نزدی 

ای کلام مدنظر قرارگیرد و این مبحـث در همـة اقسـام جملـه     مسند، بررسی احوال اجز

گیریـری چرـونری    ،اعم از خبر و انشا بررسی شود  بنابراین در همة این مباحث، هدف

یبیین شیوة  ،ساختار جمله و نحوة یأثیرگذاری آن در معنی و مفهوم عبارت و در نهایت

 یأثیر آن در انتقال مفاهیم به مخاط  است 

دهـد  هـا نشـان مـی   ی جرجانی دربـارة سـاختار جملـه   هادیدگاهل در یأم  مطالعه و  3

مباحث او از نظر چرونری طرح موضوع و رویکرد زبانی و نحوی او نسبت به بررسـی  

ه او بـه یـأثیر   یوج ویژه به ،هایی داردشناسی مشابهتین ساختارها با برخی نظریات زبانا

هـای زبـانی   بـا نظریـه  را ی او هـا دیـدگاه ت این ساختارها در معنی عبارت، اندیشة شباه

خبــری و ســاخت اطلاعــایی کــه در رویکــرد  -هــای مبتــدا کنــد  ســاختیقویــت مــی

نظم جرجانی دربارة  ةشود یا حدود زیادی با اصول نظریگرایانه هالیدی مطرح مینقش

هـا و  سـاختار جملـه   ویـژه در زمینـة  ههـا ب ـ هایی دارد  ایـن شـباهت  ساختار جمله شباهت

 نمود بیشتری دارد  ،خیر اجزای جملهأموضوع یقدیم و ی
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 درضا یرکی، یهران: سمت ، یرجمه محم تاریخ و تطوّر علوم بلاغت(، 5303شوقی ضیف ) -

 ، یهران: نراه 4، به اهتمام جهانریر مصور، چدیوان(، 5309صائ  یبریزی ) -

 ، یهران: سوره مهر )نظم( بیاتشناسی به اداز زبان(، 5303صفوی، کورش ) -

 ، یهران: همشهری 3، چشناسی کاربردیمعنی(، 5393) ـــــــــــــــــــ -

ــد )  - ــان، حمی ــا      (، 5300طبیبی ــر اس ــی ب ــی و عرب ــت در اارس ــوم بلاغ ــای عل برابره

 ، یهران: امیرکبیر المفتاح و مختصرالمعانیتلخی 

 ة، دوفصـلنام «نقـ  نن در ادبیّـت مـتن    نظم نحوی و»(، 5397فتوحی رودمعجنی، محمود ) -

  304 -345، صص 50 ، شماره9 مطالعات زبانی و بلاغی، سال

 کتاب ماد  و ، یهران: مرکز4، چمعانی(، 5301الدین )کز ازی، میرجلال -

نـژاد، یهـران: میـراث    ، به کوشـش محمـدعلی غلامـی   انوارالبلاغه(، 5374مازندرانی، محمدهادی ) -

 مکتوب و نشر قبله 
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الزمـان  ، با یصـحیحات و حواشـی بـدیس   کلیات شمس تبریزی(،5306الدین محمد )مولوی، جلال -

 ، یهران: امیرکبیر 50فروزانفر، چ

 ، یهران: آگاه شناسی شعربه سوی زبان(، 5393نبوی ) و محم د مهاجر، مهران -

نقـد و تحلیـل   ، (5390صـفری )  اللهو حکمت سید مری ی هاشمی،، اصغرمیرباقری فرد، سید علی -

سـال  ، مجلـه بوسـتان ادب،   اسا  بوستان سـعدی(  مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی )بر

  599 -573 صص، 3ة ، شمارسوم

 دانشراه یهران یهران: ، 6، یصحی  مجتبی مینوی و مهدی محقلا، چدیوان(، 5370ناصرخسرو ) -

 یهران: قطره ، 6، به کوشش سعید حمیدیان، چالاسرارمخزن(، 5379نظامی ) -

 ، قم: اسماعیلیان جواهرالبلاغه(، 5303هاشمی، احمد ) -

های استاد همایی، به کوشـش ماهـدخت بـانو    ، یادداشتمعانی و بیان(، 5373الدین )همایی، جلال -

 ، یهران: نشر هما 3همایی، چ

 یهران: هرم  شناسی، درنمدی بر گفتمان(، 5395الله )یارمحمدی، لطف -


